
رسالة ان شاء الله
سید حسن بن دلدار علی لکهنوئی
* تصحیح عبدالحسین طالعی

چکیده
الله« نوشتۀ سید حسن بن دلدار علی لکهنوی  نگارنده متن رسالۀ خطی »ان شاء 
)1205 – 1260 ق.( دانشور شیعی هندی را بر اساس تنها نسخۀ خطی آن تصحیح کرده 
و شرح حال مختصری از نویسندۀ آن آورده است. وی در این رساله، عبارت »ان شاء 

الله« را از جنبۀ ادبی، بلاغی و کلامی توضیح می دهد. 

کلیدواژه ها
رسالۀ ان شاء الله )کتاب(؛ لکنهوی، سید حسن )1205 – 1260 ق.( – شرح حال؛ 
– جنبۀ  الله  ان شاء  ادبی؛  – جنبۀ  الله  ان شاء  قرن سیزدهم؛   – دانشوران شیعی هند 

کلامی؛ نسخه های خطی شیعی – هند. 

فرزند  ورع، سید حسن  زاهد  مقدس  مکتوب علامه محقق  آثار  معدود  از  یکی  رساله،  این 

احیاگر تشیع در دیار هند، مرحوم سید دلدار علی است. این عالم مبرور در 21 ذیقعدۀ 1205 

در لکهنو زاده شد و در 11 شوال 1260 در همان شهر درگذشت و در حسینیه سید دلدارعلی 

* پژوهشگر متون کهن اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه قم.

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(
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به خاک سپرده شد. وی دقیقا 54 سال و 2 ماه و 20 روز در دنیا زیست. 

نزد پدر بزرگوارش سید دلدار علی و برادرش سلطان العلماء درس آموخت. بسیار اهل 

 با عناوینی مانند مقدس، ورع و 
ً
عبادت بود، به گونه ای که در کتابهای تذکره و تراجم، غالبا

زاهد توصیف شده است. 

در شمار آثار مکتوب او یاد کرده اند: 

1. حواشی تحریر اقلیدس 

2. رساله در احکام اموات 

3. رساله در علم تجوید 

4. تذکرة الشیوخ و الشبّان )در مواعظ و اخلاق(

5. کتاب مبسوط در علم کلام. این کتاب به زبان هندی بوده و در وصف آن گفته اند: 

مشتمل بر فوائد جلیله و مطالب نبیله است. در ضمن آن حکایات لطیفه مشتمل بر صنایع و 

بدایع الهی و پند و نصایح و امثال آن بسیار مسطور است. وی عزم داشت که اگر اجل مهلت 

دهد، ترجمۀ آن را به فارسی و بعد از آن به عربی علی حده بنویسد و وصیت به تکمیل آن کرد. 

در زمان وفاتش کتاب تمام شده ولی مسوّده بود، که برادرزداه اش سید محمد هادی فرزند 

سید مهدی بن دلدارعلی )1228 – 1275( آن را کامل کرد. 

6. رساله حاضر. برای آن نام هایی گفته اند، مانند: »رسالۀ عربیه در آنچه به ان شاء الله 

گفتن تعلق دارد« و »رساله ای در تحقیق تعلیق به مشیت الهی«.  در اینجا به اختصار، آن را 

»رساله ان شاء الله« نامیدیم. 

سید حسن یک دختر داشت که همسر سید مرتضی فرزند سلطان العلماء بود و دو پسر 

از او بر جای ماند که هر دو سید حسن نام داشتند: یکی به سید حسن مهنّا و دیگری به سید 

حسن مثنّی شهرت یافت. 

 مادۀ تاریخ وفاتش را در بیت هایی آوردند، از جمله این دو بیت: 

سیّد حسن آن سید عبّاد زمن          در خلد برین رفت به گلگشت چمن 

معنای حدیث از سر الهام بخوان      »سردار جوانان جنان است حسن«
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مفتی میر محمد عباس شوشتری عالم نام آور هند، در رثای ایشان قطعه ای سرود با مطلع: 

یا رب چه شیون است که در عالمی فتاد       فریاد از غمی که دل مرد و زن گرفت 

تا این بیت که مادۀ تاریخ را بیان می کند: 

سیّد به ارتجال رقم کرد سال فوت       »زهد و ورع عزای جناب حسن گرفت«

س به قلم آمده است. اهمیت آن 
ّ

 در اواخر عمر کوتاه این دانشور زاهد مقد
ً
این رساله ظاهرا

به نظر نگارندۀ سطور، در این است که تک نگاری پرنکته ای است که یکی از کلمات کلیدی 

فرهنگ توحیدی دین مبین را از جوانب مختلف و متنوع بررسی کرده، گرچه در تمام موارد به 

اختصار سخن گفته است. نشر آن را گامی کوچک می دانم در راهی بلند که معرفت به توحید 

است، آموزه ای که می تواند صفحۀ جان و جهان را دگرگونه کند؛ معرفتی که اگر چنان که باید 

و شاید حقّ آن ادا شود، آدمی دیگر را در عالمی دیگر پدید آورد.  

نسخۀ عکسی رساله را صدیق محقق  جناب استاد علی فاضلی به این بنده لطف فرمود 

که سپاسگزاری از ایشان را به عهده دارم. شرح حال کوتاهی که در سطور بالا نوشته شد، نیز 

از دو کتاب ارزشمند از عالمان هندی اقتباس شد که هر دو به تصحیح همان گرامی منتشر 

شده است: کتاب ورثة الأنبیاء نوشته سید احمد نقوی )1295 – 1366 ق( و بخشی از کتاب 

تذکرة العلماء نوشته سید مهدی بن نجف علی رضوی عظیم آبادی )زنده در 1263 ق(. این 

دو کتاب در یک مجلد توسط مؤسسه کتابشناسی شیعه در سال 1389 ش منتشر شده است. 

در صفحه عنوان نسخه خطی رسالۀ انشاء الله چنین آمده است:  »هذه الرسالة الشریفة 

مة 
ّ

العل العرّیف  الورع  البارع  المدقّق  والحبر  المحقّق  عمّ  إفادات  من  المنیفة  والعجالة 
الأتقیاء وسند  یعسوب  الزهّاد  العبّاد وسیّد  زین  الکرام  السادة  الهمام فخر  البدل  الغطریف 
السید حسن روّح الله روحه  اللسن جناب  لسان  الأزکیاء الذي قصرت عن مدائحه  الیرعة 

ونوّر ضریحه. 
محمد  الکریم  ربّه  رحمة  إلی  المربوبین  أحوج  الوازرة  الداثرة  بیمناه  الأحرف  هذه  وکتب 
السادس  الإثنین  یوم  بالسید دلدارعلي عفا الله عنهم عصر  المشتهر  بن علّي  تقّي بن حسین 

والعشرین من شهر صفر سنة 1263 من الهجرة المقدسة.«    
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ثواب نشر رساله را به نیابت از مؤلف بزرگوار آن به آستان آسمان سای امام السرّ و العلن، 

حضرت حجة بن الحسن صلوات الله علیه و علی آبائه پیشکش می کنم که رکن توحید است 

الطاف پدرانه اش  به  قوام زندگی مادّی و معنوی ما  الله و  و دوام ما خاکیان در مقام معرفة 

وابسته است. دعای مستجاب حضرتش شامل حال همگان باد. آمین یا ربّ العالمین. 

***

بسم الله الرحمن الرحیم؛ ربّ یسّ و تمّم بالخیر.  نحمدک یا من ناط الأشیاء بمشیتّه وجوداً 
وعدماً، وعامل عباده بالحلم والتسامح جوداً وکرماً، وأفضل الصلوة علی أفضل المرسلین مزیة 
محمد المصطفی، وخیر التحیّات علی خیر الوصیّین، رتبة صنوه علّي المرتضی، وعلی أهل بیتهم 
أهل العصمة والتقی الأئمة الأبرار موالي أولی النهی، من رکب سفینتهم نجی ومن تخلفّ عنه 
یا معشر  فأنتم  وراکبي سفینتهم.  ما جعلنا من شیعتهم  ونثني علیه حمداً علی  غرق وهوی. 

الشیعة لتدخلنّ الجنان إن شاء الله آمنین، ومخالفوکم یدخلنّ جهنّم داخرین. 
المتفقّهین من الأعیان، حرسه الله  اتفّق لي أن عدتُ بعض  فإنّ في بعض الأحیان،  بعد، 
الکلام إلی ذکر بعض  انجرّ  ثمّ  بیني وبینه حکایات وکلمات،  الزمان، فجری  تعالی عن ریب 
الشبهات، فقال إنّ تعقیب حکایة العبد لإرادته لإیقاع فعل من أفعاله بکلمة المشیّة، أعني 
کلمة إن شاء الله تعالی علی مذهب الفرقة الحقّة، غیر مستقیم، لکنّ لم أحفظ کیفیة تقریر 
الإشکال، وبعد ما رجعت إلی مسکني حرّرت الإشکال، من تلقاء نفسي علی وجهین، ثمّ أزحت 

الإشکال من البین، ورفعت حجاب الاعضال والإشکال عن وجه المرام بالنقض والإبرام. 
فمن ذلک الوجهین أحدهما: ما یکشف عن مخالفة هذه الکلمة الشریفة لجلُّ المذاهب 
وإن لم یخالف کلهّا، هو أنّ إنِ الشرطیة تصیّ معنی الماضي مستقبلًا علی ما بیّ في مشاهیر 
کتب النحو. قال ابن الحاجب: فإن للإستقبال ولو للماضي. قال الشارح الجامي: معناه أنّ إن 
أکرمتني  إن  و  أکرمک  إن تکرمني  الماضي، نحو:  أو  المضارع  للإستقبال سواء دخلت علی 
أکرمتک. فمعنی المثال الثاني بعینه معنی المثال الأوّل. یعني: إن وقع منک إکرامي فی الإستقبال، 

وقع منِّ أیضاً إکرامک فیه. انتهی. 
ومثله قال الشارح الرضي. 
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فتومي هذه الکلمة إلی حدوث إرادة الباري، عزّ اسمه و جلّ وجهه. وهو بظاهره مخالف لجلّ 

المذاهب. 

العدلّیة، فحسب هو ان تعقیب مشیّة الله تعالی جدّه  الثاني ما یستلزم مخالفتها لمذهب 

وعُدِم ندّه في فعله تعالی غیر مستقیم علی معتقد العدلِّة دون متخیّل الجبریّة، آجهل البریّة. 

والجواب عن الأوّل أنّ إن تستعمل تارة علی ما بینّوا وأخری علی خلاف مصّرح مشاهیرهم 

بنحوین آخرین؛ 

أحدهما أنها تدع الماضي علی حاله، والآخر أنهّا تحوّله إلی الحال، وهما مخالفان  لمقامهم غیر 

خلف علی الناظرین في أقوالهم. 

والّدلیل علی ما قلنا عقلي ونقلّي. فالأوّل أناّ نعلم بداهة أنّ العرب تضطرّ في بعض المقامات 

تضطرّ البتة إلی حرف شرط وجزاء لا یمکن استعمال أن علی ما بینّوا، وباقي حروف الشرط 

التي حصروها في کتبهم  بالتتبّع التامّ بخصوصیاتها لا تلیق ذلک المقام کما یظهر بالتأمّل في 

معانیها سوی أنّ بالمعنی الذي أومأنا إلیه. 

الضرورة  مسیس  مع  بعبارة  حینئذ  یسکتون  أنهّم  أتزعم  تزعم؟  ماذا  المذکور  المقام  ففي 

والحاجة، وهو کما تری محال عادّي، أو تظنّ أنهّم یأتون بأحد هذه الأدوات مع عدم ملائمته في 

المقام کما ستسمع  إن شاء الله تعالی. ویترکون إن بالمعنی الذي قلنا مع الملائمة. أفلا تعلم أنهّ 

کالمحال للعاقل الماهر بلغته أو تحسب أنهّم یعتبرون عنهما بحرف آخر غیر ما حضر النحویّون 

باللتتبّع البالغ وهو کما تری بعید غایة البعد عسی أن یکون منظوماً مع أخویه أو بأن ]یأتوا[ 
بالمعنی الذي أومأت إلیه وهو المطلق.1

فإن قلت: کما یبعد عده واطلاع علماء النحو علی حرف آخر غیر محصور بالتتبّع الّتامّ 

1	 إعلم أنّ هذا النهج من الإستدلال لیس ببدیع، فقد استدلّ علی هذا النهج بعض الأصولییّ لکن هذا من المتانة  
الفاظاً،  المطلق  الترتیب  لجزئیات  وضعوا  اللغة  أهل  أنّ  استدلاله  صورة  فإنّ  بذاک.  لیس  وذاک  بمکان  والوثاقة 
فوضعوا »الفاء« للترتیب علی التعقیب و»ثمّ« للترتیب علی التراخي. فوجب أن یضعوا لفظاً للترتیب المطلق لأنهّ معنی 
تشتدّ الحاجة إإلی التعبیر عنه ولأنّ الإحتیاج إلیه أشدّ من الإحتیاج إلی جزئیاته. وغیر الواو من الألفاظ لیس 
مة رحمة الله علیه 

ّ
 له وفاقاً فتعیّ وضع الواو له وهو المدّعی. انتهی وهو کما تری. ولذا اعترض علیه العل

ً
موضوعا

بالقدح في بعض المقدّمات ولم یقدح فیه بکونه قیاساً في اللغة فانقدح منه أنّ استدلاله هذا مع ما له وعلیه کما 
هو سند لعدم کون ما في المتن بدیعاً کذلک هو من مؤیّدات المقام. فتدبرّ. منه مدّ ظلهّ العالي
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هکذا یبعد عدم اطّلاعهم علی الإستعمال الذي قلت. 
قلتُ: إنمّا استبعدتُ الأوّل دون الثاّني لأنّ الأوّل لو کان لکان ظاهراً حسّیّاً والثاني خفّي 
محتاج إلی التأمّل غیر خفّي علی المتأمّل. فالأوّل لظهوره یبعد عدم ظهوره علی المتتبّع الکامل، 

والثاّني لخفائه یمکن خفائه، فشتّان ما بینهما. وفي مثله قیل: »»کم ترک الأوّل للآخر«. 
 بالقول السائر 

ً
فإن سلمت المقدّمات وتنحّیت عن الإنقیاد إلی ما قاد إلیه الّدلیل، متمسّکا

المشهور: »اللغة لا یثبت بالقیاس«، قلنا: 
أوّلًا: لو کان هذا القول بإطلاقه صحیحاً، لمّا أمکن استفادة الوجوب الذي لم یصّرح به 

أهل اللغة من صیغة الأمر بالّدلیل العقلي المشحون به کتب الفقهاء. 
أفضل  به  صّرح  کما  المبتدعة،  السنّة  أهل  یقوله  الذي  القیاس  مثل  به  المراد  إنّ  وثانیاً: 
مة، الحبر الفهّامة، المولی الألمعي والسیّد السّند العلي، 

ّ
المتأخّرین وخاتم المجتهدین، والدي العل

مولانا السیّد دلدار علي، أفاض الله علیه شآبیب الرحمة والرّضوان وأسکنه فرادیس الجنان 
تضطرّ  قد  التّي  والأمثلة  ذاک.  من  هذا  ولیس  العلماء،  من  وغیره  الأفکار  منتهی  کتابه  في 
العرب إلیها کثیرة، منها: قول الأمیر إنّ أحقّق أمر سرقتک المدّعی علیک في السنة الماضیة 
من وکلائي في البصرة، فإن کانوا رأوک تسرق وتنهب مال زید، مع قطّاع الطّریق واللصّوص 
لأدّبتک وعزّرتک بتأدیبهم وتعزیرهم. وکقول الشفیع للمقیدة: إن کنتِ أرضعتِ ولد السلطان 

صدقاً أشفع لکِ عنده ستطلقین من القیود. 
فإن قلت: لعلّ العرب في مثل هذه الحال تقول: إن ثبت عندي أو ظهر لديّ رؤیتهم سرقتک 

أو إرضاعک ولد السلطان.
قلت: مع أنّ مثل هذا لا یجري في أکثر المحالّ التّي سنذکرها تأویلٌ وترکٌ للظاهر؛

  منها قول الطبیب للمریض: إن أکلت أمس شیئاً شیئاً من الغذاء کائناً ما کان بعد سوء 
الهضم والّتخمة لم ینفعک الیوم شیءٌ من الّدواء وإن کان المعالج حاذقاً. 

ومنها: قول العائد للمریض المقرّب أجله، المشکوک مذهبه: إن کنت  معتقداً في حیاتک 
لإمامة أمیرالمؤمنین علیه السلام وولایته والأئمة الأحد عشر من وُلده علیهم السلام وعملت 

الصالحات، تفوز بالّدرجات العُلی وتنجو من ألیم عذاب لظی. 
ومنها: قول المفتي للمستفتي الآکل في شهر رمضان القائل له: أکلتُ الیوم لقمة من الطّعام 
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أکلتها سهواً  وإن  الإفطار  کفّارة  فعلیک  أکلتها عمداً  إن  الّنحو:  بهذا  فما تحکم  في حقّ 
فلیس علیک بأس ولا شیء علیک.

 فإناّ نعلم  البتّة أنّ الجزاء موقوف  علی الشّط في هذه الأمثلة، ظهر علی القائلین أو لم 
یظهر، غیر خفّي علی نبیه. 

ویمکن استخراج الأمثلة الأخر بالتأمّل، لکن فیه کفایة للمنصف لا محال، فلا تطول 
الکلام بإیرادها، وقد یظنّ أنّ وجه عدم تصیر  أنّ معنی الماضي مستقبلًا تخلۀ کان الدائمة 

الملفوظة، بین إن والماضي الآخر کما فی أکثر الأمثلة المسطورة أو المقدّرة کما في بعضها. 
أنّ معنی الماضي  المقال مجال مقال لا یصلح کلامهم لأنّ مفاده تصیر  أنّ هذا  أقول: مع 
مستقبلًا أي فرد من أفراده کان. وإخراج کان من هذه الکلیّة منافٍ لکلامهم ورجوع إلی مثل 

ما قلنا، بل إلی نوع منه. 
وبالجملة إن کان هذا إصلاحاً لکلامهم، فلیس بإصلاح کما دریت. وإن کان إفادة لفائدة 

جدیدة فمسلمّ، لکن تخصیصه بالدائمة محلّ بحث، کما یظهر بالتأمّل في الأمثلة. 
التي یذکرونها في مباحث  الشرط  أدوات  أنّ  ]و[هو  آنفاً  بیانه  ما وعدنا  إیفاء  إلی  ولنعد 
مسرودة، منها أن ولو وأما ولولا وأمّا وإذ وإذاما وإذما وإذا وأین وأینما وحیث وحیثما وریث 
و ریثما ومتی وأنّ ومهما ولمّا وغیرها من الظروف التي تتضمّن معنی الشرط؛ ومن وما ومن 

ذا وماذا کلهّا مشترکة في أصل المعنی الشرطي، الذي هو تعلیق وقوع الثاني علی وقوع الأوّل. 
أصل  في  اشتراکها  مع  فالظروف  غیرها.  في  توجد  لا  بخصوصیات  مختصّة  أفرادها  وأکثر 
الظرف زمانیة وغیر زمانیة،  أفراد  إلی فرد غیر معیّ من  المعنی  بإضافة ذلک  المعنی مختصّة 

بحیث لا یمکن استعمالها في المعنی الشرطي الصرف. 
مع  منها  الموصولات  وکذا  عریّة  ذلک  عن  وغیرها  الخصوصیّة  هذه  من  التجرید  ومع 
اشتراکها في أصل المعنی مختصّة باشتمالها علی إضافة  ذلک المعنی إلی فرد مبهم من أفراد من لا 
یعقل ومن لا یعقل، بحیث لا یجوز استعمالها في المعنی الشرطي الصرف وغیرها عنه خلیّة ولو 

لتعلیق أمر علی آخر مع الإیماء إلی القطع بانتفاء اللازم لانتفاء الملزوم.
مجرّد  هو  الذي  البحت،  الشرطي  المعنی  في  استعمالها  یجوز  ولا  عکسه،  علی  لولا  وکلمة 
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عن الإیماء المذکور، وإنّ لتعلیق وقوع فعل علی آخر بدون إضافته إلی فرد من أفراد الظرف 

أو تحقّقه بحیث لا یجوز  اللازم  انتفاء  إلی  إیماء  یعقل من غیر  یعقل ومن لا  وأشخاص من 

استعمال أن في تلک المواضع المشار إلیها ولا استعمال غیر أن في هذا الموضع، فاستعمال أن 

في مواضع الحروف الأخر، واستعمالها في موضع إن غیر ملایم ومتنافر غایة التنافر لا یمکن 

صدوره من الماهر باللغة. 

فإن قلت: قولک هذا دعوی بلا بینّة، فإناّ نری ضرورة أنّ في مقام »إن تضرب أضرب« 

بالاستعمال الإستقبالي و»إن ضربتَ ضربتُ« بالاستعمال الماضوي، قولک »من تضرب أضرب« 

و»أنّ تضرب أضرب« و»متی تضرب أضرب« و»أین تضرب أضرب« و»حیثما تضرب دضرب« في 

الإستعمال الإستقبالي؛ و»من ضربت ضربت« و»متی ضربت ضربت« وقس علیه في الماضوي 

صحیح ومجوّز ومؤدّیة مؤدّاها بأدنی تفاوت کثیر، إمّا یتسامح بمثلها بل بما فوقها ومن یدّعي 

خلافه فعلیه البیان. 

إقامة إن مقام الأدوات الآخر وإقامتها مقامه غیر  أنّ  إناّ لا ندّعي البتة  قلت في جوابه: 

جایز، لکن في بعض المقامات لا یجوز ذلک مِن ممن عرف لغة العرب، وفي بعضها لا یجوز 

من الفصیح البلیغ. 

وتحقیق الحقّ وتفصیل المقام یقتضي بسطاً من الکلام لاشتماله علی فوائد جّمة آثرت الإطالة 

علی الوجازة هو أنهّ کما یکون لأن استعمالان ما فتوی مستخرج وإستقبالي مشتهر کذلک 

لأکثر أدوات الشرط استعمالان إستقبالي مشهور، وفي کتب النحو مذکور وآخر ماضوي. 

والکلام الجامع لأمثلة تلک الأدوات أن یقول التابع للمتبوع مازلت متابعاً لک في الأقوال 

والأفعال، لمّا تکلمّتَ تکلمّتُ، ومتی أمسکتَ أمسکتُ، ومَن ضربتَ ضربتُ، وبما ضربتَ 

ضربتُ، وأینما جلستَ جلستُ، وحیثما قمتَ قمتُ، وریثما سرتَ سرتُ، وإذ أکلتَ أکلتُ، 

وأيّ رجل خاصمتَ خاصمتُ، وأیمّا رکبتَ رکبتُ، وأین وجّهتَ توجّهتُ، وماذا أمرتَ امتثلتُ 

أمرک، ومن ذا قاتلتَه قاتلتُ. 

م نوّر الله ضریحه في أساس الأصول، فحیث رأیت 
ّ

ومِن مؤیّدات المقام، قول والدي العل
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الحال علی ذلک المنوال، أوجبت علی نفسي التعمّق والتدبرّ في هذا الباب، وفي دیباجة الشهاب 

الثاقب. فلمّا رحل الرسول المختار، خرج من الکمین الأغیار. 

وفیها أیضاً: إذا بلغت إلی مأمون الخلیفة نوبة الخلافة، فطلب کتب الفلاسفة.

وأیضاً فیها: فلمّا وصلت تلک الکتب إلی بلاد الإسلام، فشت الضلالة والإلحاد. 

وکان  قدراً،  العلوم  أجلّ  من  وتوابعها  البلاغة  علم  کان  فلمّا  التلخیص:  صاحب  وقول 

القسم الثالث من مفتاح العلوم أعظم ما صنّف فیه، لکن کان قابلًا للاختصار، مفتقراً إلی 

الإیضاح، ألفّت مختصراً. 

وقول شارحه في المطوّل: لمّا ظرف بمعنی إذ، یستعمل استعمال الشرط. وألفت جواب لمّا، 

أي کان ما تقدّم سبباً لتألیف المختصر. 

وقوله أیضاً: ولمّا انجرّ کلامه في آخر المقدّمة إلی انحصار المقصود في الفنون الثلاثة صار 

کّل منها معهوداً، فعرفه تعریف العهد. انتهی. 

وظنّ أنّ هذا الإستعمال ممّا لا یکاد ینُکر، وإن أنکر منکر فلینکر، فلیس لنا ضرورة 

تدعو إلی إثباته. 

إستقبالي  استعمال  الأدوات  هذه  یکون  أن  إمّا  یخلو  لا  ونقول:  الشِقّین  علی  نتکلمّ  بل 

وماضوي کلاههما، أو استقبالي فقط. والنظر الّدقیق یقسّم الماضوي أیضاً إلی قسمین: 

السلطان من  استفسر  إذا  الماضي، کما  بمعنی  والجزاء کلاهما  الشرط  أن یکون  أوّلهما 

بعض وزرائه حال زید بأنکّ: ما فعلت بزید أمس؟ فیجب الوزیر بهذا الّنحو من الکلام: أیهّا 

السلطان! إنّ کنت لک متابعاً في فعالک، إن عظمته فقد عظمته، وإن أهنته فقد أهنته؛ أو 

قال: لمَِ لمَ تحضر في الغزوة الفلانیة؟ فیجیب: والله إنّ کنت حاضراً في تلک الغزوة، وکیف 

یمکن ]یمکنني[ أن أخلیّک في مثل هذه الواقعة، فیقول السلطان: إنّ أحقّق هذا الأمر من 

أصحابي  الذین حضروا تلک الوقعة، ولتعلمنّ أمرک هذا لا یخفی علی أصحابي، فلا تکذبنّ 

في ذلک، لأنکّ إن کنت حضرتها لرآک بعض أصحابي، وإن لم تحضرها، لم یروک. 

کالأمثلة  والاستقبال  الحال  بمعنی  والجزاء  الماضي،  بمعنی  الشرط  یکون  أن  وثانیهما 

المذکورة آنفاً. 
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ومن هذا القسم قول القائل: إن شتمت شتمت فمالک، وما شأنک تتعرّضني لست بقاضٍ 
ولا حاکم. 

ولا یخفی أنّ المثال الأوّل من القسم الأوّل، والثاني من الثاني یمکن التعبیر عنهما ببعض 
الأدوات، کأن یجاب: متی عظمته عظمته، أو یجاب بأنهّ ما فعلت به فعلتُ به، في الأوّل من الأوّل. 

ویقال فی الثاني من الثاني: فعلت ما فعلت، فما لک تتعرّضني؟
وأمّا فی الثاني من الأوّل والأوّل من الثاني، فلا یمکن التعبیر بغیر إن من الأدوات؛ والّدلیل 
علیه إجمالًا أنهّ من تأمّل معاني تلک الأدوات بالنسبة إلی تلک المثالین، وراجع الوجدان لوجد 

المدّعی کالعیان.
الشکّ  مقام  قد یکون في  والجزاء  بالشرط  التعبیر  أنّ  هو  والتحقیق،  بالحلّ  وثانیاً، وهو 
الحقیقي وقد یکون لتشکیک السامعین، حیث یکون الأمر في نفس الأمر متحقّقاً بدون 

تردّد وشکّ، والشکّ الحقیقي قد یتعلقّ بالأمر الإستقبالي. 
بالتسامح، لکنّ  أدوات الشرط  فحینئذ وإن أمکن التعبیر عن الشرط والجزاء بجمیع 
العرب العرباء والبلغاء، فلرعایتهم الدقائق وخصوصیّات المعاني، لا یکادون أن یتجاوزوا عن 

محلّ بعض الحروف إلی محلّ غیره لافضائه إلی إهمال النکات وخصوصیات المعاني وهم أهلها. 
وقد یتعلقّ بالماضي فالتعبیر عن الشرط والجزاء حینئذ بأن متعیّ لأنّ الأدوات الأخر إمّا 

لها استعمال ماضويّ أو لا. فعلی الثاني  لا یمکن البتة إقامتها مقامه کما لا یخفی. 
أنّ علی الاستعمال  أدوات الشرط ضرورة سوی  أیضاً لا یمکن الإقامة لأنّ  وعلی الأوّل 
الماضوي –  سواء کانت باقیة علی المعنی الشرطي أم منسلخة عنه – تدلّ علی تیقّن وقوع الأفعال 
في نفس الأمر، ولو وإن کان للماضي لکنّها تدلّ علی انتفاء الشرط بالبتّ وهو منافٍ للشّکّ 

والتردّد، فلا یمکن الإقامة من الماهر باللغة. 
من  بعضها  مقام  الأدوات،  بعض  إقامة  من  مانعة  أخر  أمور  الشکّ  إلی  یضاف  وقد 
خصوصیّات الأدوات ومشخصات المقام کتعیین الفاعل والمفعول، کما في الأمثلة المسطورة. 

أخری.  وبالمستقبل  تارة  بالماضي  یتعلقّ  والتشکیک  للإبهام  فیها  من  إقامة  یمکن  فلا 
مانع خارجّي  یمنع هناک  لم  إن  الشرط کلهّا  بأدوات  بالشرط والجزاء   التعبیر  فإذن یمکن 

بالجملة. 
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فحیثما یمکن التعبیر بأدوات الشرط کلهّا أو جلهّا في الإستعمال الماضوي من الأمثلة 
 بأن في الاستعمال الماضوي، 

ّ
المسطورة فهو من مقام التشکیک، وحیثما لا یمکن التعبیر إل

فهو من مقام الشکّ. والأمثلة التي تضطرّ العرب إلیها من هذا القسم، فانقدح بهذا التحقیق 
أنّ استعمال الأدوات الشرطیّة سوی إن، لا یمکن في الاستعمال الماضوي التردّدي وهو المطلق. 
وقد أفصحت عن الحقّ حقّ الإفصاح، واستغنیت عن المصباح بالإصباح، فاطف المصباح 

فقد طلع الصباح. 
والدلیل النقلي علی ذلک علی وجهین: 

أوّلهما مشوب بالعقلي، وهو إنهّ إن لم یکن استعمال إن في ما أشرنا إلیه صحیحاً لزم عدم 
فصاحة القرآن المجید وبلاغة المجمع علیها، التي عجز العرب العرباء عن مقابلة أدنی سورة 

وأقصر کلمة. 
وجه الملازمة أنّ موافقة القیاس النحوي شرط في فصاحة الکلام، وفصاحة الکلام شرط 

بلاغته أو شطرها. 
تعلمون«، وفي قوله  إن کنتم لا  أهل الذکر  »فاسئلوا  الأنبیاء:  تعالی في سورة  وأن في قوله 
ذناه من لدناّ إن کنّا فاعلین«، وفي قوله 

ّ
سبحانه في تلک السورة: »لو أردنا  أن نتّخذ لهواً لات

علیه  یوسف  سورة  وفي  کنتم صادقین«،  إن  الوعد  هذا  »یقولون متی  السورة:  تلک  في  تعالی 
السلام: »إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل«، وفیها: »إن کان قمیصه قدّ من قبل فصدقت« 
وغیرها من الآي مستعملة بالمعنی الذي استنبطناه، فتکون هذه الآي مخالفة للقیاس النحوي، 
فتصیر غیر فصیحة،  وغیر الفصیح غیر بلیغ بما دریت. وهو مخالف للمجمع بین الأمّة، المجمع 

بین الأمّة حجیته. 
إن  فوجدنا  ومعناً،  لفظاً  النقل  المتواتر  العرب  فصحاء  کلام  تتبّعنا  أناّ  کالخالص  وثانیها 

مستعملًا بالمعنی الذي قلنا، وجلّ  قواعد النحو، بل کلهّا مستنبطة من التتبّع کذلک. 
منها: الآي الذي سبق ذکرها آنفاً. 

ومنها: ما وقع في الدعاء الثامن والعشرین من تعقیب کّل صلوة من کتاب مقباس المصابیح 

لمولانا المجلسي رحمه الله: »إن کان منّ تقصیر في ما مضی  فإنّ أتوب إلیک منه.«.
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ومنها: ما وقع فی الدعاء الخامس من تعقیب الظهر من الکتاب المذکور: »إن کنت کتبتني 

عندک في أمّ الکتاب شقیّاً محروماً مقتّراً علّي في الرزق، فامح من أمّ الکتاب شقائي وحرماني«. 

وفي خامسة المیّت: »إن کان محسناً فزد في إحسانه، وإن کان مسیئاً فتجاوز عنه واغفر له«.

تنّزل  اللیلة  هذه  »إن کنت قضیت في  من شهر رمضان:  یوم  کّل  الموظّف في  الدعاء  وفي 

الملائکة - إلی قوله: - أن تجعل اسمي في السعداء«.

اللیلة تنّزل الملائکة والرّوح فیها  وفیه بفاصلة یسیرة: »و إن لم تکن قضیت في هذه 

فأخّرني إلی ذلک«

وفي وداع الشهر المذکور: »إن کان بقي علّي ذنب لم تغفره لي أو ترید أن تعذّبني – إلی قوله 

 وقد غفرته لي«.
ّ

– إل

وفي دعاء شعبان: »اللهمّ إن لم تکن غفرت لنا في ما مضی من  شعبان، فاغفر لنا في ما 

بقي منه«.

وبعد تحریر المرام وتحقیق المقام، راجعت إلی الباب الثالث من تلخیص المفتاح و شرحه 

المطوّل، فوجدت فیه کلاماً مؤیّداً للمرام، بل مصّرحاً لأحد قسمي المدّعی، فحمدت الله وأثنیت 

علیه، هو ذا: 

»وقد نصّ المبرد والزجّاج علی أن لا تقلب کان إلی معنی الإستقبال وذکر کثیر من النحُاة 

رید إبقاء معنی الماضي أنّ جعل الشرط  لفظ کان، نحو: »إن کنت قلته فقد علمته«، 
ُ
أنهّ إذا أ

ینُسینک  »وإمّا  تعالی:  الکشّاف في قوله  قُبُل«، فلذا ذکر صاحب  قدّ من  و »وإن کان قمیصه 

الشیطان فلا تقعد – إلخ« أنهّ لا یجوز أن یراد إن کان الشیطان ینُسینّک قبل الّنهي قبح مجالسة 

المستهزئین لأنهّ ممّا ینکره العقول، فلا تقعد بعد أن ذکرناک قبحها، فلمّا أراد جعل الشرط 

ماضیاً قدر کان«. انتهی. 
والقسم الثاني من الّدعوی أعني تحویل إن الشرطیة الماضي إلی الحال، وإن کان لفظة کان، 
أو إبقائها المضارع علی الحال وإن کان مع لفظة کان؛ فممّا لا یمکن إنکاره، لأنّ معنی قوله 

تعالی: «فاسئلوا أهل الّذکر إن کنتم لا تعلمون»: اسئلوهم إن کنتم الآن متّصفین بالجهل. 
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اتقّوا الله إن کنتم  السابع: »اتقّوا الله إن کنتم مؤمنین«:  وکذا معنی قوله تعالی في الجزء 
موصوفین بالإیمان في الحال. وکذا قول القائل للمتردّد في المسیر وهو علی جناح السفر: »إن 
کنت ترید المسیر – أو إن کنت مریداً للمسیر – فسِ معنا«، فنعلم ضرورة أنّ هذا استفسار من 

إرادته الحالیة، دون الإستقبالیة والماضویة. 
وکذا قول الطبیب والصدیق للرجل المستجیز اغتساله: »إن کنت مریضاً فلا تغتسل، وإن 

کنت صحیحاً فاغتسل«. 
ومثله قول القائل للمخاطب: »إن کان زید أباک فلا تشتمه ولا تضربه، وإن کنت صدیقاً 

فلا تسع إلی السلطان«
وبعد کیت وکیت لما تمهّد هذا، فنقول: 

تعالی، فلفظ  الکلمة الشریفة أعني إن شاء الله  أنّ کلمة کان بعد إن الشرطیة مقدّرة في 
إن الشرطیة إمّا ترک الماضي علی معناه الماضوي الذي هو الظاهر في التعبیر عن القدیم، وهو 
هنا مشیتّه تعالی أو حوله إلی الحال، وهو أیضاً جایز في التعبیر عن القدیم الباقي. وإنمّا قدّرنا 
لفظة کان لیکون أن مستعملًا في المعنی المستخرج، فلا یثبت بها حدوث المشیّة الذي تفوّه به  

المعترض ولا یلزم مخالفتها لجلّ المذاهب. 
هذا کلهّ علی مذهب القائلین بقدم إرادته تعالی، وأمّا من لا یتحاشی عن حدوث إرادته 
فالأمر علیه هیّ، لکنّه أیضاً في دفع الإشکال الثاني یحتاج إلی التأویلات التي سنذکرها إن 

شاء الله تعالی. 
 استعمال أنّ في لسانهم في المعنی المشار إلیه، 

ّ
بقي أمر، هو أن یقال: لا یثبت بما ذکرت إل

والإستعمال أعمّ من الحقیقة، فکیف یصار إلی غیر المشهور ویترک المعنی الحقیقي المشهور؟ 
قلنا: لا ندّعي کونه حقیقیاً ولا مجازیّاً کذلک، بل نقول: انهّ من معانیه، وإذ لم یمکن 
وکیف لا یجوز  إلیه.  المشهور وصرنا  إلی غیر  منه  هنا، جاوزنا  المشهور  الحقیقي  المعنی  إرادة 
المصیر إلی المعنی الذي قلنا مع عدم تیقّن مجازیّته، وقد جوّزوا المصیر في مثل هذا الحال إلی 

المجاز القطعي، فما صرنا إلیه مجاز قطعي هنا. 
 وإن قال قائل: إستفادة حدوث إرادة الله تعالی من ظواهر الآیات والأحادیث لا محیص 
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عنها، فإنّ قوله تعالی: »إذا أراد شیئاً أن یقول  له کن فیکون«، نصّ علی الحدوث ولا مجال 
الماضوي  ثبوت الاستعمال  لعدم  فیه  ینکر ذلک ولا یمکن أجراء ذلک التحقیق  أن  لأحدٍ 

بالتحقیق المذکور وغیره للفظة إذا الشرطیة، فلا یحسم هذا التحقیق مادّة الإشکال. 
قلنا في جوابه: إنّ التحقیق هو أحد التأویلات للإشکال الوارد علی هذه الکلمة الشریفة لا 

جواب له، وحاسم مادّته حیثما یورد. 
والجواب الإجمالي الحاسم للمادّة والقالع للأصل أنهّ تعالی ربما یتکلمّ علی حسب تکلمّ 

الناس ودأبهم. مصدّق قولي هذا قوله تعالی: 
»أفإن مات أو قتُل انقلبتم علی أعقابکم«

و»لیمحّص الله ما في قلوبهم« 
و»لیبلوکم أیکّم أحسن عملًا« 

فکذا في هذه الکلمة تکلمّ بإذا المستعملة في محاوراتهم في الأمور الإستقبالیة المستلزمة 
لحدوث متعلقّها في إرادته تعالی بحسب دأب تکلمّهم.

التامّة،  علته  أعني  ووجوده،  المعلول  وجود  لمصلحة  المصادفة  الإرادة  من  أراد  أنهّ  والحلّ 
ولا شبهة في حدوث هذه الإرادة بهذه الحیثیة، وکأنهّا المعبّة بالتعلقّ الحادث في کلام بعض 
 لقدم المعلول بقدمها لاستحالة انفکاک المعلول عن علته التامّة ومن هنا اتضّح 

ّ
المتکلمّین وإل

ولاح أنّ إن في إن شاء الله تعالی إن کان مستعملًا في المعنی المشهور بأوّل بهذا التأویل، إن 
استعمل في أفعاله تعالی وإن استعمل في أفعال العباد، یراد من المشیّة تخلیتهم وتوفیقهم، وذلک 

أیضاً حادث البتة.
رید من الإرادة 

ُ
 إذا أ

ّ
والجواب عن الإشکال الثاني أنّ قوله غیر مستقیم، غیر مستقیم. إل

رید منها ما یراد في الرضا 
ُ
أ إرادة الفعل التي هي من مقدّمات إیجاد القادر المختار. وأمّا إذا 

العباد الطاعات وکره المعاصي والقبایح«، أو یقال:  کما یفسّونها به في قولهم: »أراد الله من 
إنّ المشیّة والإرادة والقدر والقضاء بمعنی النقش في اللوح المحفوظ، کما حکاه فخر الدین 
صاحب مجمع البحرین عن بعض أفاضل العلماء، أو یراد تهیة الأسباب البعیدة لفعل العبد أو 
عدم المانعیّة، والتخلیة بینه وبین فعله علی سبیل الحقیقة أو التجوّز، لم یکن فیه عائبة، ولا 

منافاة لمذهب العدلّیة.
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علی  ابقائه  ویمکن  الکلام،  في  المسند  هي  التي  الإرادة  في  التجوّز  تقدیر  علی  کلهّ  هذا 
الحقیقة وارتکاب التجوّز في متعلقّه، أعني فعل العبد فیراد به سببه البعید، فیکون المسند 
والمسند إلیه والإسناد الفاعلي والإیقاعي علی الحقیقة، ویرتکب التجوّز فیها فحسب، کما 

یقولون في »أجریت الّنهر«1 
وبقي بعد فی النفس إشکالان: 

الظهر في  »أصلّ  فاعلها:  أو  الله«  ان شاء  »أصلّ غداً  الصلاة:  تارک  قال  إذا  أنهّ  الأوّل: 
فات  حتی  علیهم  فغشي  تعالی«،  الله  شاء  ان  الفنيلا  بالدعاء  »ادعوا  أو:  الفضیلة«،  وقت 
بجمیع  الخیرات  تلک  بفعل  تعالی  مشیتّه  تعلقّ  عدم  عن  یکشف  فالفوت  الأفاعیل،  منهم 
التفسیرات لدلالة انتفاء اللازم علی انتفاء الملزوم؛ بل ظهر تعلقّ المشیّة التي هي من مقدّمات 
الإیجاد بترک هذه الخیرات لفعله تعالی سبب الترک أعني الغشي، وتعلق المشیّة بهذا المعنی 
بنقیض الخیرات وعدم تعلقّها بمعنی الرضا بالخیرات قبیح لاستلزام الأوّل فعل القبیح والثاني 

عدم الرضا بالخیرات، وکلاهما قبیحان. 
والثاني وهو مبنی علی بعض التفسیرات کالرضا وهو أنهّ قال العدلي أو غیره: »أصلّ الظهر 
الله  شاء  ان  مثلًا  غداً  الإفطار  عن  وأکفّر  الجمعة  وأصوم  نسمة  وأعتق  الفضیلة  وقت  في 
تعالی«؛ فقد عبّ عن مشیّة الله تعالی جلّ ثناؤه، المتعلقّة بتلک الخیرات باعتقاده قطعاً بحرف 
التشکیک الذي هو منافِ لمذهبه، لأنّ  الخیرات بأجمعها مرادة ومرضیّة لله سبحانه عند الکّل.

یمکن الجواب عن الأوّل بوجهین: 
أوّلهما أنهّ إذا کان سبب الترک عنه ]منه[ سبحانه فعلی قواعد العدلّیة لابدّ أن یکون 

حسناً، فتعلقّ المشیّة بأي معنی کان به غیر ضارّ، ولا یلزمنا التفتیش عن وجه حسنه. 
والثاني أنّ الخیرات کلهّا في الجملة مرضیّة وأمّا علی إطلاقها فغیر مرضیّة، لأناّ نعلم ضرورة 
غیر  مثلًا  القذر  والبدن  النجس  والثوب  والحیض  والجنابة  والریاء  العجب  مع  الصلوة  أنّ 
مرضیّة. فعدم تعلقّ المشیّة بفعلها وکذا تعلقّها بترکها غیر مضّر؛ فالصلوة في هذه الأوقات لو 
 لما أثر الله تعالی شأنه سبب ترکها 

ّ
وجدت، لکانت مشتملة البتة علی مثل هذه المحذورات، وإل

1	 وکیف کان فلا تغفلنّ من أنهّ علی بعض هذه التأویلات یمکن إبقاء لفظة أنّ علی المعنی الإستقبالي المشهور في 
رید من المشیّة تهیّة الأسباب وغیرها من الأمور الحادثة، وعلی بعضها لابدّ من کون أنّ 

ُ
الکلمة الشریفة کما إذا أ

رید من المشیّة القضاء والقدر وغیره من المعاني القدیمة. 
ُ
أ مستعملًا في المعنی الماضويّ المستخرج کما أنمّا 
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وحسن التوفیق والتخلیة بین العبد وفعله الخیر أیضاً منوط بالمصلحة، وهي تختلف بحسب 
اختلاف الأشخاص والأزمان والحالات. 

والتفصیل یقتضي بسطاً في الکلام لا یسعه المقام. 
والجواب عن الثاني أیضاً یمکن بوجهین: 

أي  المواضع،  جمیع  في  تعقیبها  لیستقیم   
ّ

إل للمشیّة  تفسیرات  عدّة  ذکرنا  ما  أناّ  أوّلهما: 
لیستقیم ببعضها بعض، وبالآخر آخر، أو ببعضها کلهّا، لا کلهّا بکلهّا. 

وثانیهما: أنّ الخیرات کلهّا في الجملة مرضیّة وأمّا علی إطلاقها فلیست بمرضیّة حتّ یلزم 
المنافاة بشکّه في کون بعض أفرادها مرضیّة. 

البحرین  مجمع  صاحب  أیضاً  حکاه  کما  وقد،  بإذ  الشریفة  الکلمة  في  التي  أنّ  یؤوّل  وقد 
 فیما إذ استعملت في مقام الیقین، کما اتفّق 

ّ
والقاموس المحیط. لکنّه لا یمکن إجراؤه إل

الأمور  في  استعمالها  جوّز  وکما  الشرعي،  الحکم  بیان  بعد  الأحادیث  بعض  في  استعمالها 
المنقضیة کما في الأخری. 

 ولا تحسبّن الأمثلة المسطورة هنا من هذا القبیل، وإن أرید من المشیّة الرضا، الذي هو 
أحد معانیها لکون استعمالها فیها في مقام الشکّ، کما یظهر بالتأمّل في أجوبة المقام. 

تنبیه: 
یجوز  لا  فکما  والمعاصي،  القبایح  فعل  عن  ومقدّساً  منّزهاً  وتعالی  سبحانه  الله  کان  لمّا 
إسنادها إلی الله تعالی علی سبیل الحقیقة، کذلک لا یجوز إسناد المشیّة المتعلقّة بها إلیه سبحانه، 
وإن أمکن إسنادهما إلیه جلّ ثناؤه بضربٍ من التجوّز، کما یرتکب في إسناد الفعل الحسن 

للعبد إلیه عزّ اسمه. 
فلعلّ الناس لسوء الأدب ومنافاته لکمال التنزیه والتقدیس یترکون ذلک الإسناد، ومن 

هاهنا تراهم أنهّم لا یعقّبون إرادة المعصیة بتلک الکلمة الشریفة. 
تمّت الرسالة بعونه تعالی 8 شهر ذی قعدة سنة 1260.  


	_GoBack
	_GoBack

